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دکتر بهروز محمود
س زبان و ادبیات 

دکتر در زبان شناسی، کارشنا
شگاه تهران

ی و استادیار دان
فارسی و زبان آموز

1. مقدمات ـ مفهوم ساخت واژگی تركيب
ــازی در زبان های دنيا )به ويژه در زبان فارسی( تركيب  يکی از روش های رايج واژه س
است. بنا به تعريف، تركيب به فرآيندی ساخت واژگی گفته می شود كه در آن، n تکواژ 
قاموسی در كنار هم قرار می گيرند و يك واحد يك پارچه را ايجاد می كنند. به كلمات 
ــد، »كلمات مركب«  ــوری واژه ی جدي ــتقل از طبقه ی ص ــن فرايند، مس ــل از اي حاص
می گوييم )نك. بائر 11: 1983، ینس�ن 7: 1990، متیوس 82: 1991، کریس�تال 70: 1991، تراس�ك 53: 

1993، و کاتامبا 54: 1993(.
ــرا در تعريف واژه ی  ــود كه چ ــش مطرح ش ــت اين پرس در همين مقطع ممکن اس
ــی  ــتيم؟ مگر واژه های مركب با دو تکواژ قاموس مركب، آن را مركب از n تکواژ دانس
ــاخته نمی شوند؟ چرا نگفتيم »دو تکواژ« و گفتيم »n تکواژ«؟در پاسخ بايد گفت كه  س
واژه های مركب معمولاً با دو تکواژ ساخته می شوند، اما اين به آن معنا نيست كه امکان 
ــد. به همين دليل از »n تکواژ« استفاده  ــته باش ــاخت آن ها وجود نداش ديگری برای س
ــاخت های مركب  ــه نمونه هايی از س ــام را دربربگيرد، چرا ك ــوزه ای ع ــم كه ح كردي
ــر، صداخفه كن، گلاب پاش، خط نگه دار،  ــيم، مانند آقابالاس ــه تکواژی هم می شناس س
شترگاوپلنگ و نمونه های معدود ديگر.كلمات مركب ويژگی هايی دارند كه آن ها را از 
ساير ساخت های واژگانی جدا می كنند. همين نکات باعث می شوند كه كلمات مركب 
در مطالعات ساخت واژگی از جايگاه ويژه ای برخوردار باشند. اين ويژگی ها را می توان 

فهرست وار به اين شکل برشمرد:
ــيط عمل می كند،  ــی های نحوی دقيقاً مانند يك كلمه ی بس  كلمه ی مركب در بررس
ــد. برای مثال، كلمه ی پرحرف به  ــيط از خود بروز می ده يعنی رفتاری چون واژه ی بس
معنای وراج است نه بخشی از آن. تکيه را هم بر هجای آخر دريافت می كند و جمع آن 

هم پرحرف هاست، نه *پرهاحرف. )علامت * نشانه نادرستی ساخت زبانی است(.
 كلمات مركب معمولاً ساخت درونی دارند. مثلًا در آبْ ليمو كسره ی اضافه ی آبِ 
ــت؛ يا مثلًا در كلمه ی دورنگ رابطه ی هسته و وابسته ای  ــده اس ليمو به مرور حذف ش

داريم.
 در اكثر موارد معنای كلمات مركب قابل پيش بينی نيست. به عبارت فنی تر، كلمات 
ــای آن ها حاصل جمع معنای  ــتند، و معن مركب معمولاً از نظر معنايی، »واژگانی« هس
ــت. مثلًا تركيب پرحرف به معنای »پر از حرف« نيست،  اجزای تشکيل دهنده شان نيس

برخلاف پر آب كه به معنای »پر از آب« است.
ــياه كوه و  ــتند. مثلًا ما واژگانی چون زردكوه و س ــات مركب معمولاً زايا نيس  كلم

ــاخت واژه ی  ــائلی كه در آموزش س يکی از مس
ــش  ــار از ابهام و پرس ــی هنوز سرش زبان فارس
ــئله ی تركيبات در زبان فارسی است.  است، مس
ــرد آن ها در  ــات  تركيبی و عملک ــاخت كلم س
زبان، به همراه ويژگی های منحصر به فرد برخی از 
تركيب ها، نکاتی هستند كه در نخستين مراحل 
برخورد علمی با ساخت واژه ی زبان فارسی بايد 

مورد توجه قرار گيرند. 
ــی فرايند تركيب، به  ــن مقاله، ضمن معرف در اي
ــب« و »گروه«  ــان »تركي ــای مي ــر تفاوت ه ذك
ــپس انواع اصلی تركيبات را در  می پردازيم و س
ــرار خواهيم داد.  ــی ق ــی مورد بررس زبان فارس
ــداد قابل توجهی از  ــا تع ــك از اين انواع ب هري
ــت تا گرايش زبان  نمونه های مختلف همراه اس
ــود. ــات نحوی بهتر نمايان ش ــی به تركيب فارس

 ساخت واژه، تركيب، تركيبات نحوی، تركيبات 
غير نحوی.

ادبيات فارسی



دوره ی بیسـت و سـوم
بهــــــــار89
33شماره ی سه

ــوه و * آبی رود  ــی * قرمزكوه و * بنفش ك ــفيدرود داريم ول س
نداريم. اين درحالی است كه بعضی از ساخت های مركب جديد 
گهگاه شنيده می شوند، ولی لااقل در فارسی امروز جا نيافتاده اند. 
مثلًا كلماتی چون شفاخانه و خراب خانه در فارسی دری افغانی 
ــور آذربايجان به معنی  ــته خانه در كش ــنيده می شوند ]يا خس ش

بيمارستان[ ولی در فارسی استاندارد ايرانيان وجود ندارند.

2. تركيب در مقابل گروه
ــت، فرق ميان تركيب با  مورد ديگری كه بايد به آن توجه داش
ــك واحد نحوی بزرگ تر از واژه  ــت. گروه ي گروه )phrase( اس
ــته تشکيل  ــته و يك يا چند وابس ــت كه معمولاً از يك هس اس
ــود. مثلًا رئيسِ دفتر يك گروه اسمی است، كه در آن يك  می ش
ــت )دفتر( و يك  ــم ديگر وابسته اس ــته )رئيس( و اس اسم هس
رابطه ی نحوی هم آن ها را به هم پيوند می دهد )كسره ی اضافه(. 
ــياری از موارد، شباهت های  ــت كه در بس ولی بايد به خاطر داش
ــود، مثلًا در  ــوری زيادی ميان تركيبات و گروه ها ديده می ش ص
ــاخت رئيسِ دفتر داريم و هم رئيسْ دفتر ]يا  ــی هم س زبان فارس
ــته است كه معيارهايی برای  توپِ بازی و توپْ بازی[، لذا شايس

تشخيص كلمه ی مركب از گروه داشته باشيم.

1-2. معيار تشخيص كلمه ی مركب از گروه
ــجام درونی« برخوردار  1-1-2. معمولاً كلمه ی مركب از »انس
است، به اين معنا كه نمی توان در ساخت آن چيزی را وارد كرد. 
ــر بگيريد. در  ــرغ و تخم اردك را در نظ ــلًا دو واژه ی تخم م مث
ــن دليل،  ــزی وارد كرد. به همي ــود چي ــرغ نمی ش واژه ی تخم م
ــم آن را به كار می بريم.  ــب و با تلفظ تخمْ مرغ ه به صورت مرك
ــته ی اردك را  ولی می توانيم بگوييم: ديروز رفتم تخم های شکس
جدا كردم. پس گروه می تواند گسترش بيابد، حال آن كه تركيب 
ــترش نيست.نمونه ی ديگری از گسترش گروه در برابر  قابل گس
ــت و  ــیِ تلفن يك گروه اس ــب را در نظر می گيريم. گوش تركي
كتاب فروش يك تركيب. اين را می شود با »آزمون گسترش دهی« 
ــن تلفن، ولی نمی توان  ــیِ اي ثابت كرد. مثلًا می توان گفت گوش

گفت * كتاب اين فروش.
ــجام درونی، از »تحرك  2-1-2. كلمات مركب، علاوه بر انس
ــم برخوردارند، يعنی با حروف اضافه ی  بيرونی« قابل توجهی ه

مختلف و در بافت های نحوی گوناگون ظاهر می شوند.
3-1-2. از آن جا كه تركيب عملکردی مانند واژه ی بسيط دارد، 
لذا به هنگام گفتار، معمولاً وسط كلمه ی مركب مکث نمی كنيم، 
ــت كه  ــود مکث كرد. به همين دليل اس ــی در دل گروه می ش ول
تركيبات يك تکيه دريافت می كنند، ولی گروه ها به تعداد عناصر 

قاموسی تشکيل دهنده خود، تکيه می گيرند.
ــای تصريفی )مانند علامت جمع( در تركيب به  4-1-2. ونده
كل كلمه و در گروه، به هسته ی گروه می چسبند، مانند پدرهای 

بزرگ در مقابل پدربزرگ ها.

3. انواع تركيب در زبان فارسی
گفتيم كه تركيب نتيجه ی هم نشينی دو يا چند تکواژ قاموسی در 
ــت. اين تعريف البته برای شروع مناسب است، اما در  كنار هم اس
ــود و رابطه ی تکواژهای  ــی به اين تعريف اكتفا نمی ش واژه شناس
ــی تركيب به لحاظ معنايی و نحوی هم مورد بررسی قرار  قاموس
ــا را به دو گروه  ــر روابط نحوی می توان تركيب ه ــرد.از نظ می گي
اصلی »تركيب های نحوی« و »تركيب های غيرنحوی« تقسيم كرد.

1-3. تركيب غير نحوی
در اين نوع تركيب، عناصرِ مجاور هم با يکديگر ارتباط نحوی 
ندارند. يعنی يا رابطه ای ندارند، يا رابطه شان محدود به عطف با 

واو است. اين گونه تركيب ها خود بر دو نوع اند:
ــان تکواژهای  ــن تركيب ها، مي ــف: در اي ــوع ضعي 1-1-3. ن
ــت،  ــته اس ــی موجود از بدو امر »واو« عطف وجود نداش قاموس

مانندِ گاوميش، شترمرغ، شترگاوپلنگ، شيرماهی، سگ ماهی.
ــاخت اين تركيب ها ميان تکواژهای  2-1-3. نوع قوی: در س
ــت، اما  ــته اس موجود واژه ی مركب در بدو امر »واو« وجود داش
ــاب، چلومرغ،  ــدِ چلوكب ــت، مانن ــن رفته اس ــدك از بي اندك ان
ــيركاكائو، سيراب شيردان،  قرمه سبزی، كت شلوار، كته ماست، ش
ــيس تخم مرغ، كله پاچه، دله دزد، زولبيا باميه،  راديوپخش، سوس
چادر چاقچور، آبگوشت، زرشك پلو، راديوضبط، پلوخورشت، 
ــلام عليك،  ــار، س ــم، آبدوغ خي ــر، كاغذ قل ــن، كتاب دفت كت دام
ــق چنگال، كاسه بشقاب، نخود  ــتکان نعلبکی، قاش كاسه كوزه، اس
لوبيا، سوزن نخ، آينه شمعدان، پيچ مهره، نان پنير سبزی، وصله پينه، 

كاه گل، كوچه بازار، آب قند، لحاف تشك، خوناب.
2-3. تركيب نحوی

واژه های تركيبی نحوی واژه هايی هستند كه عناصر موجود در 
ــه ی نحوی دارند، يعنی واژه درواقع  آن ها با يکديگر نوعی رابط
ــی از واژه ی  ــده و بخش ــاخته ش ــه ی پايه ای س ــاس جمل براس
ــده در جمله ی پايه از نقشی نحوی برخوردار است. به  ساخته ش
ــی بوده اند كه  ــل جمله هاي ــا در اص ــر، اين واژه ه ــارت ديگ عب

ــورت واژه درآمده اند.در اين نوع تركيب، عناصر واژه با هم  به ص
ــه ای نحوی دارند. يعنی اگر برای هركدام از آن ها »جمله ای  رابط
ــی از  ــاهده خواهيم كرد كه بخش ــاختی« تصور كنيم، مش زيرس
ــت.  ــی نحوی برخوردار اس ــا در آن جمله پايه از نقش واژه ی م
ــارت ديگر، می توانيم بگوييم كه اين واژه ها در اصل، جمله  به عب

تركيب به فرآیندی ساخت واژگی گفته می شود 
ــم قرار  ــی در كنار ه ــواژ قاموس ــه در آن، n تک ك
می گيرند و یک واحد یک پارچه را ایجاد می كنند
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يا جمله واره هايی بوده اند كه به صورت واژه درآمده اند.
برای مثال، كلمه ی كتاب فروش را در نظر بگيريد. كتاب فروش 
ــاهده  ــد«. همان طور كه مش ــی كه كتاب را می فروش يعنی »كس
می شود، كلمه ی كتاب در اين تركيب، در جايگاه مفعولی نشسته 

ــت و آن نقش را با خود يدك می كشد. لذا كتاب فروش يك  اس
تركيب نحوی )از نوع مفعولی( است كه جزء دوم آن »بن فعل« 
ــت. تركيبات نحوی  ــول صريح« آن فعل اس ــزء اول، »مفع و ج

انواعی دارند كه در زير با آن ها آشنا می شويم.
:)nominative compound( 1-2-3. نوع فاعلی يا نهادی

ــود در واژه، فاعل جمله ی  ــن تركيب، يکی از اجزای موج  در اي
ــت. به عبارت ديگر، يك جزء واژه در جمله ی پايه،  زيرساختی اس
ــی »چيزی كه دل  ــده دارد، مانندِ دل خواه، يعن ــش فاعل را برعه نق

]فاعل[ آن را می خواهد«. نمونه های ديگر اين تركيب عبارت اند از:
ــودرو، خودنويس،  ــوز، خودآموز، خودرو، خ موج خيز، دل س
ــز، آبريز،  ــز، حاصل خي ــين، بادخيز، گندم خي ــودكار، شاه نش خ
شاه نشين، فقرنشين، پاگرد، چکش خور، خروس خوان، نفت خيز، 
ــر، خودجوش،  ــند، دندان گي ــرپز، دل پذير، دل پس زلزله خيز، پس
محکمه پسند، اتومبيل رو، مالرو، خويش فرما، خداداد، يزدان بخش، 
حاجی پسند، مامان دوز، نمك گير، لوطی خور، سگ خور، جَوگير، 
ــواره رو،  ــز، پياده رو، س ــز، گندم خيز، بادخي ــز، نفت خي موج خي

ماشين رو، گربه رو، آبريز، چکش خور، انسان فهم.
 :)accusative compound( 2-2-3. نوع مفعولی

ــی به شمار  اين تركيب كه زاياترين نوع تركيب نحوی در فارس
ــی در نقش يکی از اجزای  ــی رود، حاوی مفعول جمله ی اصل م
سازنده ی تركيب است. يعنی در اين تركيب، يك جزء از واژه ی 
ــده در جمله ی پايه، نقش مفعول را برعهده دارد. مثلًا  ساخته ش
ــول صريح[ را  ــت كه »خرمن ]مفع ــتگاهی اس خرمن كوب دس
ــوز، آبروبر،  ــد از:نفت س ــای ديگر عبارت ان ــد«. نمونه ه می كوب
ــخور،  ــن، لاش ــکن، آدم خرك ــتان، دندان ش ــن، دادس برف پاك ك
ــرباز، پلوپز، كتاب فروش، دلدار،  خمپاره انداز، جمهوری خواه، س
ــزده،  ــش، دل ــداز، دل ك ــن، تيران ــوز، بمب افک ــتان، لب س دل س
ــلطنت طلب، جنگ افروز،  ــو، س ــوان، خداجو، جنگ ج كتاب خ
ــواه،  ــم گير، خودخ ــداز، چش ــوش، خاك ان ــاش، قهوه ج آب پ
ــی دار، ناوبر،  ــرخور، معن ــا، گريبان گير، س ــه دار، گره گش خط نگ
ــخن چين.همان طور كه مشاهده می شود، تركيب های مفعولی،  س

ــم فاعل  ــر(، هم اس ــند )ناوب ــزار باش ــم اب ــد اس ــم می توانن ه
)سلطنت طلب( و هم اسم مکان )رخت كن(.

ــی از اجزای  ــات متممی، يک ــی: در تركيب ــوع متمم 3-2-3. ن
ــاختی است كه براساس نوع حرف  تركيب، متمم جمله ی زيرس

اضافه ی سازنده ی متمم به انواع زير تقسيم می شود:
 :)dative compound( 1-3-2-3. نوع متممی به ای

ــاختی  در اين تركيب يکی از اجزای واژه، متمم جمله ی زيرس
ــت، مانند فريادرس، يعنی »كسی كه به  با حرف اضافه ی »به« اس
ــای ديگر اين تركيب عبارت اند  ــد«. نمونه ه فرياد ]متمم[ می رس
ــز،  ــابرس، دلاوي ــکن، حس ــتمال، سرش ــزد، دادرس، دس از:نام
ــينمارو، كفرآميز، تحسين آميز، مسالمت آميز، روبرُ،  مدرسه رو، س
ــب،  ــت فروش، دل چس ــداز، زورچپان، دس ــوش، پس ان برف پ
ــرو، پيشبرد، آينده نگر، دستکش،  دل نشين، دستبند، كارآمد، پيش
زهرآلود، گل آلود، زراندود، پيش نهاد، كمربند، گردن بند، پيش بند، 

خون آلود، جانشين، گشتاور، جهان تاب، انگشت پيچ، زرخريد.
ــا و تركيب های نحوی در طول  ــت بعضی از واحده گفتنی اس
زمان دچار تغييرات نقشی می شوند. مثلًا كلمه ی دستکش كه در 
فارسی امروز »متممی به ـ برايی« محسوب می شود، سابقاً صفت 

مفعولی بوده است؛ مثل دستکش در اين شعر حافظ:
حافظ كه سر زلف بتان دستکشش بود

بس طُرفه حريفی است كش اكنون به سر افتاد
يا

ابروی دوست كی شود دستكش خيال من
كس نزدست از اين كمان، تير مراد بر هدف

هم چنين در تاريخ وصّاف می خوانيم:
كمانش چون چرخ فلك دستکش هيچ پهلوان نشد

ــت كه اين كلمه، صفت فاعلی هم بوده است،  جالب اين جاس
مثلًا به بيت زير از نظامی توجه كنيد:

دستکشِ كَس نيم از بهر گنج
دستکشی می خورم از دسترنج  )نك. زریاب خویی 186-8: 1368(
 :)ablative compound( 2-3-2-3. نوع متممی ازی

ــی از واژه مركب در جمله ی پايه جايگاه  ــن تركيب، جزئ در اي
متمم »ازی« را اشغال می كند، مانند مردم گريز، يعنی »كسی كه از 
ــردم می گريزد«. نمونه های ديگر عبارت اند از:كارآگاه، مادرزاد،  م
ــت،  ــد، لبريز، رهاورد، پيش گو، خداترس، سرگذش پريزاد، پيام
زيرگذر، رونوشت، عرق سوز، ميان بر، ريشه كن، پاجوش، سرريز، 
حلق آويز. نمونه ای كم كاربرد در فارسی امروز، كلمه ی قرابه پرهيز 

است كه در شعر حافظ هم ديده می شود:
صوفی پياله پيما، حافظ قرابه پرهيز/ ای كوته آستينان، تا كی درازدستی

ــر روابط نحوی می توان تركيب ها را به دو  از نظ
گروه اصلی »تركيب های نحوی« و »تركيب های 

غيرنحوی« تقسيم كرد
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:)locative compound( 3-3-2-3. نوع متممی دری

 در اين تركيب، يکی از اجزای كلمه، متمم »دری« در جمله ی 
زيرساختی است، مانند خانه زاد به مفهوم »كسی كه در خانه زاده 
شده است«. نمونه های ديگر عبارت اند از:شهرنشين، خانه نشين، 
ــين، خيابان گرد، شبرو،  ــين، جهان گرد، حاشيه نش پانويس، ته نش
چادرنشين، جانشين، عرش آشيان، سحرخيز، بيابان گرد، روانداز، 

آبزی، كارتن خواب، زيرانداز، روپوش، پس انداز.
 :)instrumental compound( ــی 4-3-2-3. نوع متممی باي
ــت،  در اين تركيب، كه آخرين نوع از تركيبات نحوی متممی اس
حرف اضافه ی جمله ی زيرساختی، »با«ست. مثلًا تركيب گچ كار 
برای كسی به كار می رود كه با »گچ كار می كند«. نمونه های ديگر 
ــنا، انگشت شمار، دست پخت، دست نويس،  عبارت اند از:دردآش
ــکار، بندباز، سؤال پيچ،  دست بافت، دست دوز، لگدكوب، جوش
طناب پيچ، بخارپز، آب پز، دست چين، سرزن، دواشور، غرب ستيز، 

ماشين نويس، زرخريد، زربفت.
 :)dishinguisher compound( 5-3-2-3. نوع تميزی

ــت »بدلی« ناميده اند،  اين تركيب را در بعضی از متون به نادرس
ــت كه  ــتوری ويژه ای نيس ولی با توجه به اين كه »بدل« نقش دس
ــه ای بزند، نمی توان آن را  ــاختی لطم حذف آن به جمله ی زيرس
ــر كلمه ای چون  ــت، حال اگ ــاخت واژه ی مركب دانس عامل س
ــم كه جمله ی  ــاهده می كني ــر بگيريم، مش ــد را در نظ صلاحدي
ــده  ــت از »چيزی كه صلاح ديده ش ــاختی آن عبارت اس زيرس
ــزی دارد.  ــه واژه ی »صلاح« نقش تمي ــن جمل ــت«، و در اي اس
ــد از: خودبزرگ بين،  ــای ديگر اين نوع تركيب عبارت ان نمونه ه

تماشاگرنما، روشنفکرنما و سهل انگار.
ــدی: در اين تركيب، يکی از اجزای  ــوع صفتی ـ قي 6-3-2-3. ن
كلام، صفت يا قيد است و مستقل از كلمه ی ديگر عمل می كند، 
مانند:بلندگو، نوساز، چرك نويس، زيرانداز، ديرآشنا، گران فروش، 
ــركار، كم كار،  ــور، پ ــز، پرخ ــز، آرام پ ــرد، زودپ زودرس، ديرك
سخت گير، كم ياب، تندنويس، پاك نويس، پيش نماز، پيش خريد، 
ــوز، نيم خيز،  ــز، نوآم ــن، صبح خي ــاور، خوش بي ــدرو، زودب كن
زودجوش، خوش برش، خوش اندام، خوش تراش، خوش خدمت، 
ــحرخيز، روزافزون، بلندگو، زودگذر،  خوش حساب، شب بو، س
ــت، زودباور، ديرياب، سخت كوش،  يکه تاز، غافل گير، كوته نوش
نوزاد، ديرجوش، خرخوان، پيش نويس، پيش فروش، عقب گرد، 

سحرخيز، ديرخيز.
ــب اضافی )genitive compound(: در اين  7-3-2-3. ترکي
ــاف و مضافٌ اليهی  ــا هم رابطه ی مض ــازنده ب تركيب عناصر س
دارند، ولی كسره ی اضافه ی بين آن ها افتاده است و يك تركيب 
ــدرزن در اصل پدرِ زن  ــت. مثلًا كلمه ی پ را به وجود آورده اس
ــت.  ــت و كلمه ی كارخانه در اصل خانه ی كار بوده اس بوده اس
ــی معمولاً  ــود، تركيب های اضاف ــاهده می ش ــور كه مش همان ط

ــورت رايج مضاف و مضافٌ اليه می آيند )مثل پدرزن( كه به  به ص
ــوی ديگر،  ــاده« می گوييم. ولی از س ــا »تركيبات اضافی س آن ه
ــی چون كارخانه نيز به دليل آن كه دچار جابه جايی مضاف  تركيب
و مضافٌ اليه شده است، »تركيب اضافی مقلوب« ناميده می شود 

با نمونه هايی به شرح زير:

الف( تركيب اضافی ساده یا غيرمقلوب
مادرشوهر، قلم مو، قلم نی، آب ليمو، مديركل، راه آهن، گل كلم، 
ــاب، نايب رئيس،  ــه، صورت حس ــاگرد مدرس ــه بخاری، ش لول
ــوهرخاله، بچه شير، تله موش،  آب غوره، چوب پرده، ميل پرده، ش
ميخ طويله، صاحب خانه، قوطی كبريت، ولی عهد، صاحب منصب، 
بچه گربه، خون دماغ، چراغ خواب، لباس خواب، زن بابا، شوهرننه، 
ــت، آچار چرخ، دسته جارو، دسته هونگ،  دفتر تلفن، دفتر يادداش
ــه،  ــون، بچه نن ــوه، كف صاب ــوفر، آب مي ــده، شاگردش كمك رانن
توله سگ، چوب سيگار، خميردندان، كمك فنر، آقابالاسر، كرّه خر، 
ــت، سرنيزه،  ــاب، آش رشته، سرانگش ــال گردن، صورت حس ش
جانماز، غلام رضا، آب پرتقال، زيربنا، سردسته، زيرزمين، سرانجام 
صاحب اختيار، لحاف كرسی، تارعنکبوت، سرشانه، كمك خلبان، 
ــف، روغن بادام،  ــيم پيچ، نقطه ضع ــاز، س ــش، چادرنم لوله آزماي

چراغ خطر، واشر سرسيلندر.
ب( تركيب اضافی مقلوب

ــه،  ــا، آتش پاره، جگرگوش ــه، به دانه، اجاره به ــه، كارنام بارنام
زغال سنگ، جهان پهلوان، شاپور، شاهدخت، زن ذليل، قافله سالار، 
ــب كلاه، مريض خانه، كارخانه،  ــزل، آب انبار، عقدنامه، ش بنده من
ــك،  ــردرد، چشم پزش ــراه، س ــرا، آب ــا، دانشس ــرگ، آب به گل ب
دندان پزشك، رضايت نامه، دعوت نامه، خانه شاگرد، دست بوس، 

عابربانك، جهان پناه.
ــت. با وجودی كه معنی  ــا ذكر نکته ای ضروری اس در همين ج
تركيبات اضافی معمولاً با معنی گروه های اضافی يکی است، اما 
ــی پذيرفت.  ــورت قانونی در زبان فارس ــن را به ص نمی توان اي
ــت كه در فارسی تركيباتی هم يافت می شوند كه  دليلش اين اس
از نظر معنايی با گروه های متناظرشان فرق می كنند. مثلًا كلمات 
ــتْ دختر، رئيسِ دفتر  و رئيسْ دفتر و يا تهِ  ــتِ دختر و دوس دوس

ديگ و تهْ ديگ نمونه هايی از اين تفاوت ها هستند.
ــن  ــی )adjective compound(: اي ــب وصف 8-2-3. ترکي
تركيب از نظر ساخت مانند تركيب اضافی است، به اين معنا كه 
ــره ی  ــروكار داريم كه كس در اين جا با صفت و موصوف هايی س
ــاخت آن ها به يك عنصر واحد  ــده و كل س بين آن ها حذف ش
ــت. اين تركيب ها هم صورت های غيرمقلوب و  تبديل شده اس

ــم  ــم ابزار، اس تركيب های مفعولی می توانند اس
فاعل و اسم مکان باشند
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مقلوب دارند، كه به ذكر نمونه هايی برای هريك می پردازيم:
الف( تركيب وصفی ساده غيرمقلوب

پيازداغ، خيارشور، گوجه سبز، جوجه سوخاری، آب مقطر، جگر 
سفيد، ليموترش، سوزن ته گرد، ليموشيرين، سيرداغ، شاگرد اول، 
ــده، چراغ قرمز،  ــق فابريك، چرخ دن ــيب زمينی، ميل گرد، رفي س

استادبزرگ )از عناوين بازی كنان شطرنج(.

ب( تركيب وصفی ساده مقلوب
ــق،  ــر، گردباد، گرداب، فاضلاب، سياه مش ــيرين پلو، پيردخت ش
ــوار، تازه داماد، تاريك خانه، سياه رگ، سرخ رگ،  تندباد، چابك س
ــکبار، نوجوان، نخست وزير، بزرگراه،  كهنه سرباز، زردآلو، خش
ــهر. همان طور كه  ــياه چال، ويژه برنامه و كلان ش رنگين كمان، س
ــود، تمام اين تركيب ها »درون مركز« هستند، يعنی  مشاهده می ش
ــان موجود است )زردآلود  ــته ی معنايی آن ها در دل خودش هس

نوعی از آلو و سياه رگ نوعی از رگ است(.
ــه، اين تركيب های وصفی نوع ديگری هم دارند. مثلًا گروه  البت
ــره، اين  ــتينِ كوتاه« را در نظر بگيريد. با حذف كس وصفی »آس
ــتينْ كوتاه« تبديل می شود. اما جالب  گروه به تركيب وصفی »آس
اين است كه تركيب حاصل، كماكان يك صفت است و می تواند 
ــتين ْ  ــه كار رود، مثل پيراهن آس ــك موصوف ديگر نيز ب برای ي
كوتاه. اين در حالی است كه گروهی از تركيبات وصفی كه قبلًا 
ــديم، هيچ كدام صفت جديدی نيستند و معمولاً  ــنا ش با آن ها آش
ــه كلًا ماهيت  ــاب می آيند. به تركيب های صفتی ك ــم به حس اس
ــمی دارند، تركيبات وصفی »ساده« و به تركيباتی كه كل شان  اس
ــرای موصوفی ديگر را دارند، كلمات مركب  حکم يك صفت ب
فعلی يا تركيبات وصفی »بهووريهی« )Bahuvrihi( می گوييم. 
ــکريت بهووريهی به معنای »مركب ملکی« است و  كلمه ی سنس
ــمی به تركيب ايجاد شده است )نك. بائر 03:  بيانگر اتصاف اس

3891، اسپنسر 113: 1991 و ترسك 72: 3991(.
تركيب های مركب ملکی )وصفی بهووريهی( هم صورت های 
ــه ذكر نمونه هايی از هريك از  ــوب و مقلوب دارند، كه ب غيرمقل

آن ها می پردازيم:
الف( بهووریهی غيرمقلوب

ــنه، كله گنده،  ــاد، گداگش ــفيد، قدبلند، پابرهنه، دهان گش ريش س
ــام رخ، لنگ دراز،  ــم پاك، زبان دراز، تم كله پوك، حواس پرت، چش
ــانی بلند، نظربلند، پاشنه بلند، دهن لق، گردن كلفت،  سينه چاك، پيش

دست كج، تندرست، سرنگون، دلريش، گردن دراز، دل آگاه، سرگران.
ب( بهووریهی مقلوب

ــر، كم رو،  ــر، تنگ نظر، كوته نظ ــد، كوته فک ــيرين بيان، بلندق ش
ــن، ارزان قيمت،  ــت، پاكدام ــوش، خوش بخ ــپ، تيزه خوش تي
گران بها، تيره بخت، ثابت قدم، چرب زبان، عالی رتبه، قوی هيکل، 
ــت،  ــارو، بدبخت، تهی دس ــام، والاگهر، زيب ــت، والامق گوژپش
ــبك بار، سبك سر، سپيدبخت،  ساده لوح، سياه پوست، تندخو، س
ــادروان، زنده دل، كج خيال،  خوشرو، چپ دست، نگون بخت، ش
ــيرين بيان،  ــت فطرت، ش ــبك بار، پس ــخن، س ــراه، شيرين س گم
چابك دست، خوش بو، نيك نام، نوبر.تركيبات بهووريهی مقلوبی 
ــون از رواج افتاده اند، مانند  ــه اكن ــود دارند ك ــم در متون وج ه

تركيبات چرب دست و شوم پی در ابيات زير از شاهنامه:
بيامد يكی موبدی چرب دست / مرآن ماهرخ را به می كرد مست

پر انديشه شد جان كاووس كی / ز فرزند و سودابه ی شوم پی
يا تركيبات زير از منوچهری در وصف اسب:

سخت پای و ضخم ران و راست دست و گِرد سم
تيزگوش و پهن پشت و نرم چرم و خُرد موی

ــت كه  ــه ی قابل توجه در مورد تركيبات بهووريهی اين اس نکت
ــتند، يعنی  اين تركيب ها عمدتاً به لحاظ معنايی »برون مركز« هس
ــت )پاشنه بلند نوعی  ــته ی معنايی آن ها در خارج از آن هاس هس

پاشنه و چشم سفيد نوعی از چشم نيست(.
ــنادی: در اين حالت، تركيب از يك مسندٌاليه و يك  حالت اس
ــاختی اسميه تشکيل شده است.  ــند برای يك جمله ی زيرس مس
البته اگر مسند ما در اين تركيب يك صفت باشد، آن گاه ساخت 

تركيبی ما بهووريهی خواهد بود. نمونه ها:
ــگ، پدرسالار، آتش بس،  ــنادی غيرمقلوب: قندپهلو، پدرس اس

شکم پر، خانه خراب، جان عزيز.

ــگ صاحاب،  س ــه،  هنرپيش ــياه گوش،  س ــوب:  مقل ــنادی  اس
حاضرجواب، فارسی زبان، گربه بالش، كژدم، آسمان جل.

9-2-3. تركيبات تشبيهی
علاوه بر نمونه های بالا، گروه ديگری از تركيبات نيز وجود دارند كه 
ــت كه در اين  ــبيهی می گويم. دليل اين نام هم آن اس من به آن ها تش
تركيبات، رابطه ی بين دو تکواژ تركيب، رابطه ی مشبه و مشبهٌ به است:

نارپستان، پريرو، ماهرخ، شکرخند، گربه شور، غنچه دهان، گراز 
ــوكمند، ابروكمند، مه پيکر، شيردل، مارپيچ، بلبل زبان،  بينی، گيس

ــات اضافی معمولاً با  با وجودی كه معنی تركيب
ــت، اما نمی توان  معنی گروه های اضافی یکی اس

این را به صورت قانونی در زبان فارسی پذیرفت

تركيب های »بهووریهی« عمدتاً به لحاظ معنایی 
ــته ی معنایی  ــتند، یعنی هس »برون مركز« هس

آن ها در خارج از آن هاست


